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Abstract
The allegation that the Qur'an has been influenced by individuals and the culture 
of its time dates back to the period of its revelation. Certain verses of the Qur'an 
explicitly state that the Messenger of God was accused of producing the Qur'an 
through interactions with specific individuals rather than receiving it as divine and 
heavenly revelation. On the one hand, the Qur'an's claim to be the literal word of 
God, and on the other hand, its use of cultural elements of the time in many verses, 
as well as the propagation of this allegation by intellectual circles attempting to un-
dermine the Qur'an’s value, all underscore the need for a thorough explanation and 
analysis of the issue of the Qur'an’s possible influence by the culture of its era. The 
main focus of this study is to examine the views and interpretations of the Qur’anic 
exegetes from both Sunni and Shiite traditions on this allegation. In addition to 
the two dominant perspectives—one affirming and the other completely denying 
any influence of the ‘culture of the time’ on the Qur'an—there is a third view that 
argues the Qur'an filtered the culture of its time. According to this view, the Qur'an 
endorsed and reinforced elements compatible with divine teachings, while rejecting 
or gradually reforming those aspects that were not aligned with religious principles.
Some of the key findings of this study include: (1) The claim that the Qur'an was influ-
enced by ‘culture of its time’ is not supported by any rational or scriptural evidence from 
Sunni exegetes; (2) The argument that the seven heavens correspond to the Ptolemaic 
cosmological model is invalid, as the Qur'an does not include the eighth and ninth spheres 
of the Ptolemaic system as part of the heavens. This research employs a library-based data 
collection method and, using a descriptive-analytical approach within the framework of 
an intra-religious perspective, critiques and analyzes the opinions of certain Qur'anic exe-
getes regarding the Qur'an's supposed influence by the ‘culture of its time’.

1. The article is an extracted article from the PhD dissertation of Mahdieh YarAhmadi.
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 تحلیل شبهۀ تأثیر پذیری قرآن از فرهنگ زمانه از منظر مفسران
کید بر موضوع هفت آسمان1 با تا
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چکیده
شــبهۀ تأثیرپذیری قرآن از اشــخاص و فرهنگ زمانه، قدمتــی به درازای عصر نــزول آن دارد، در پاره ای 
از آیــات قرآن تصریح گردیده که رســول خدا متهم می شــد به این که قرآن محصــول ارتباط و تعامل وی 
بــا افــراد خاصی اســت و نه وحی الهی و آســمانی. وحیانی بودن الفاظ قرآن کریم از یک ســو و بهره گیری 
از مؤلفه های فرهنگ زمانه در بســیاری از آیات آن از ســوی دیگر، همچنین طرح این شــبهه از ســوی 
محافــل روشــنفکری به جهــت کم ارزش جلوه دادن قرآن کریم از ســوی ســوم، ضرورت تبیین و تحلیل 
شــبهۀ تأثیرپذیــری قــرآن از فرهنــگ عصر نــزول را در ابعاد مختلــف دوچندان می نماید. مســئلۀ اصلی 
پژوهش حاضر بررســی انگاره و اقوال مفســران فریقین در باب شــبهۀ یادشــده اســت. در کنار دو دیدگاه 
اثبات و نفی کلیِ تأثیرپذیری و عدم تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ عصر نزول، می توان از دیدگاه ســومی 
سخن به میان آورد که بر این باور است قرآن، فرهنگ عصر نزول را غربالگری کرد و هر آنچه را در تناسب 
با آموزه های الهی بود، تأیید و تثبیت کرد و بر آنچه خارج از مدار دین تعریف می شد، خط بطلان کشید 
یا به تدریج آن را اصلاح نمود. برخی از نتایج پژوهش حاضر عبارت اســت از: 1. مُســتظهَر نبودن ادعای 
تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه از سوی مفسران اهل سنت به هیچ گونه دلیل عقلی و نقلی؛ 2. عدم 
صحت ادعای تطبیق آسمان های هفت گانه بر هیئت بطلمیوسی؛ زیرا قرآن هیچ گاه فلک هشتم و نهم 
هیئت بطلمیوســی را در عِداد آســمان ها به شمار نیاورده اســت. روش گردآوری داده ها در این پژوهش، 
کتابخانه ای است. نوشتار حاضر به روش توصیفی، تحلیلی و با استمداد از رهیافت درون دینی به نقد و 

تحلیل اقوال پاره ای از مفسران مبنی بر تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه مبادرت ورزیده است.

ج از رساله دکتری دانشجو مهدیه یار احمدی است. 1. مقاله مستخر

پژوهشی
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1. مقدمه
قرآن در قرن هفتم میلادی در محیط جزیرة العرب به زبان عربی نازل شد و به طور 
طبیعی در قالب زبانی آن دوره تجلی یافت و ضمن بیان معارف و حقایق وحیانی، 
بــرای تحول در اخــلاق و باورهای آن عصر، بامعنایی رقیق شــده و قابل فهم برای 
تمــام مخاطبــان خــود در تمــام ادوار تنزیــل یافــت. توجــه بــه شــرایط مخاطبان و 
خصوصیات اقلیمی از نکات قابل توجه دعوت انبیا و خصوصاً حضرت محمد؟ص؟ 
اســت. از طرفــی هــدف اصلی قــرآن بدون توجه بــه فرهنگ عصر نــزول و اصلاح و 
مرمــت باورهــای نادرســت جاهلانــه آن ها محقق نمی شــد؛ لذا قرآن از فطرت بشــر 
به عنــوان زبان عمومی بشــریت اســتفاده کــرده، اصول ثابت تربیتــی خود را ضمن 
بیــان متغیرهــای مخصــوص عــرب دوران جاهلیــت آورده اســت؛ بنابرایــن قــرآن 
هم زمــان بــا مخاطبــان عصر نــزول، تمــام بشــریت را مورد خطــاب خود قــرار داده 
اســت؛ زیرا مخاطب قرآن فطرت بشــر است، نه فقط انســان های معاصر جاهلیت. 
هر فردی که با آموزه های قرآن آشــنا شــود، به روشــنی درمی یابد که قرآن از هرگونه 
همنوایــی غیرمعقول بافرهنگ معاصر خویش بَری اســت. بااین حال برخی گمان 
کردنــد مــواردی در قــرآن هســت کــه به نوعــی مُبیــن تأثیرپذیــری از آییــن و آداب 
جاهلی عرب است و با پیشرفت علم و تحول فرهنگ ها در عصر حاضر هماهنگ 
نیســت؛ مانند اســتراق ســمع شــیاطین، مسئلۀ هفت آســمان، اشــاره به خلقت شتر 
و ... . عمــده دلیــل ایــن افــراد، تکلــم به لســان قوم اســت کــه لازمــه آن پذیرش بار 
محتوایــی واژگانــی اســت که به کار گرفته می شــود؛ زیــرا الفاظ و عبــارات کاربردی 
هر قومی حامل فرهنگ آن قوم اســت و به کار گرفتن آن توســط هرکس به معنای 
پذیــرش انگیــزه واضــع اصل لغت نیســت و اســتفاده کنندگان فقط به عنــوان نام و 
نشــانی شناخته شــده آن را بــه کار می برنــد؛ ازاین رو محمدهــادی معرفت در فصل 
دوم کتاب شــبهات و ردود از »مجارات در اســتعمال« نام می برد با این توضیح که 
همســویی در کاربــرد واژگان، رایــج در عــرف هر زبان اســت. بــا اســتفاده از زبان هر 
قوم، باید همراه با همان قوم در کاربرد واژگان و عبارات حرکت کرد تا تفاهم برای 
انتقــال معنــا میســر گردد، اما ایــن همگامی نشــانگر قبول بار محتوایی آن نیســت 
بلکه به عنوان نام و نشانی برای انتقال مفهوم موردنظر به مخاطب به کار گرفته 
می شود. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا قرآن در موضوع هفت آسمان 
نگرۀ ممتاز و مســتقلی ارائه داده و هفت آســمان از یک هویت مُنحاز و مســتقلی در 
رته 

َ
ح این موضوع از ســوی قرآن، بازتاب و گ قرآن کریم برخوردار اســت یا آن که طر

برداری از عقیدۀ هیئت بطلمیوسی رایج در عصر نزول است؟
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نوشــتار حاضر بر آن اســت تا این پرســش را از منظر مفســران فریقین موردبررســی و 
کندوکاو قرار دهد. برخی از مفسران مانند سید محمدحسین طباطبایی، ناصر مکارم 
شــیرازی، عبــدالله جــوادی آملــی و ... - مطابــق ظاهر آیات - آســمان دنیــا را یکی از 
هفت آســمان و تنها آســمان قابل مشاهده دانســتند و معتقدند سایر آسمان ها از دید 
ج اســت و بدین شکل با مسئله بازتاب فرهنگ زمانه در این آیات همراهی  بشــر خار
نمی کنند. پاره ای دیگر نیز تلاش کردند میان یافته های علمی زمان خود با مفاهیم 
آیات ســازگاری ایجاد کنند با این که نیازی به تطابق نبود و با گذر زمان و پیشــرفت 
دانش، بطون دیگر و مجهولات آیات کشــف می شــد. همان طور که در چکیده مقاله 
ح است.  اشاره گردید سه دیدگاه کلی درباره تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه قابل طر
نوشــتار حاضر درصدد اســت با بررســی دقیق آرای پاره ای از مفسران متقدم و معاصر 
فریقین بر دیدگاه صحیح و صواب در این زمینه دســت یابد. روش گردآوری داده ها 
در ایــن پژوهــش، کتابخانــه ای بــوده و آرای پاره ای از مفســران فریقیــن در موضوع 
هفت آسمان و تأثیرپذیری یا عدم تأثیرپذیری قرآن در این موضوع از فرهنگ زمانه 

کاوی قرارگرفته است. به روش توصیفی- تحلیلی، موردبررسی و وا

2. پیشینۀ پژوهش
با بررسی های انجام شده و یافتن منابع مرتبط، معلوم گردید که عموم پژوهش های 
دو دهۀ اخیر در زمینۀ تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه در موضوع هفت آســمان، 
به اختصــار در چنــد صفحــه محــدود گردیــده و ناظــر بــه بررســی آرا و اندیشــه های 
مفســران فریقین نیســت و لــذا ازاین جهت می تــوان این پژوهش را متمایز از ســایر 
پژوهش هــا به شــمار آورد. نگارنــدگان در این نوشــتار درصدد برآمدند تا پژوهشــی 
ناظــر به آرای مفســران فریقین را ســاماندهی کرده و از رهگــذر نگاه تطبیقی، وجوه 
ک و افتراق آرای آنان را استخراج نمایند. پاره ای از کتاب ها و مقالات مرتبط  اشترا

که به مثابه پیشینه این پژوهش به شمار می آیند، عبارت اند از:
1. کتــاب شُــبهات و رُدود محمدهــادی معرفــت. ایــن کتــاب بــا نــام »نقد شــبهات 
ح ایــن بحــث  پیرامــون قــرآن کریــم« ترجمه شــده و در صفحاتــی محــدود بــه طــر

پرداخته است.
2. مواجهه آیات و روایات با جنبه های منفی فرهنگ پذیری، تألیف علی اسدی.

3. قــرآن و فرهنــگ عصــر نزول تألیف حســین فقیــه. در این کتاب نویســنده ابتدا 
به نقــد دیــدگاه مستشــرقان و همچنین دگر اندیشــان مســلمان مبــادرت می ورزد و 
درنهایــت دیــدگاه »قرآن«، نزول تاریخی و حضــور فرا تاریخی را که برآمده از برهان 

و قرآن است تبیین می نماید.
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4. منطق تفســیر قرآن تألیف محمدعلی رضایی اصفهانی. نویسنده در فصل دوم 
ح مبحث قرآن و فرهنگ زمانه پرداخته و در ضمن  از جلد چهارم این کتاب به طر

چند صفحه به تبیین موضوع هفت آسمان مبادرت می ورزد.
5. قرآن و فرهنگ زمانه تألیف سعید مسعودی. نویسنده پس از بررسی دیدگاه های 
مختلف، جاودانگی پیام قرآن و صلاحیت آن را برای همۀ زمان ها و مکان ها ثابت 

می کند.
6. پژوهشــی در نســبت میــان قــرآن و فرهنــگ زمانــه تألیــف حیــدر علــی رســتمی. 
نویســنده در ایــن کتاب به نقد و تحلیل دیدگاه شــرق شناســان دین پــژوه و برخی 

روشنفکران مسلمان مبادرت ورزیده است.
7. بازتــاب فرهنــگ زمانــه در قرآن کریــم بهاءالدین خرمشــاهی، مجله بینات، ش 

5، 1374 ش.
8. تأثیرناپذیری قرآن از فرهنگ زمانه مجید طالب تاش. گلستان قرآن، ش 157، 

1382 ش.
9. نقــد و بررســی نظریــه تأثیرپذیری قــرآن از فرهنگ زمانه اثر حیدر علی رســتمی. 

مجله مشکات، ش 1، 1385 ش.
10. هفت آسمان قرآن و فرهنگ زمانه نزول اثر محمدجواد نجفی و زهرا محمودی. 

مجله مشکات، ش 135، 1396 ش.

3. مفهوم شناسی
فرهنگ: برای فرهنگ معانی لغوی چندی برشمرده اند که وجه مشترک همۀ آن ها 
»به پیش بردن و به جلو کشــیدن« اســت؛ لذا آداب ورســوم و دانش و معرفت و... را 
ازآن جهــت فرهنــگ نامیدنــد که انســان را بــه جلو می کشــد. معــادل واژۀ فرهنگ در 
زبــان عــرب »الثقافه« اســت. ابــن منظور کلمه »ثقافه« را از ریشــۀ »ثقــف« به معنای 
شمشــیربازی معنا کرده اســت. وی برای واژۀ ثقف معانی ای را نیز برشمرده است که 
واژۀ فرهنگ در بین آن ها دیده نمی شود )ر.ک: ابن منظور، 1413: 2/ 111-112؛ سیاح، 
بی تا: 1/ 210(؛ بنابراین الثقافه در گذشته به معنای فرهنگ استعمال نشده است و 
ایــن اســتعمال از مصطلحات جدیــد و معاصر عرب ها اســت )ر.ک: میرزایی، 1376: 
231؛ سیاح، بی تا: 1/ 210( همچنین واژۀ culture که معادل فارسی آن کلمۀ فرهنگ 
اســت، از ریشــۀ لاتینی cult و cultivate گرفته شده است. این واژه در اصل به معنای 
کشت و کار، آباد کردن، کاشتن زمین و نیز پرورش بوده است و برای نخستین بار در 
سال 1929 به واژه نامه وبستر و در سال 1947 به واژه نامه های عمومی انگلیسی راه 

یافت )ر.ک: آشوری، 1357: 39-70؛ رفیع پور، 1378: 298-294(.
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ازنظــر اصطلاحــی نیــز تعاریــف متعــددی از »فرهنــگ« ارائه شــده اســت کــه تعداد 
آن هــا بــه 250 تعریف رســیده اســت )ر.ک: وثوقــی و نیک خلــق، 1388: 117(. پس 
از بررســی تعاریف مختلف مفهوم فرهنگ، می توان این تعاریف را در شــش دســته 
تقســیم بندی نمــود. یکی از مهم ترین این دســته ها، تعریــف فرهنگ به مجموعه 
باورهــا و ارزش هــای هنجــار یافتــه اســت )ر.ک: پیروزمنــد و صادقــی، 1386: 63( 
کــه البته پرواضح اســت کــه این باورها و ارزش هــای هنجار یافته؛ اعــم از باورها و 
ارزش های هنجار یافتۀ مثبت و منفی است؛ بنابراین به طورکلی معنای اصطلاحی 
فرهنــگ اعــم از معنای لغوی آن اســت. بر این پایه، مردم عصــر جاهلیت را که در 
آســتانۀ ظهــور اســلام و هم زمــان بــا آن در شــبه جزیره عربســتان زندگــی می کردند، 
دارای فرهنــگ می دانیــم؛ زیــرا فرهنگ همان ویژگی های خوب و بــد آنان؛ اعم از 
باورها و ارزش ها و ... اســت؛ به عبارت دقیق تر فرهنگ عبارت اســت از: مجموعه 
دانش هــا و معــارف، آداب ورســوم، جهان بینی هــا، باورهــا و رفتارهای تثبیت شــده 
یــک فــرد، قوم یــا ملت که رعایــت آن را وظیفه قومی، ملی، مذهبی و انســانی خود 
می داننــد و روابــط و زندگــی خود را بر آن بنــا می کنند که عقاید خرافی و مناســبات 

اجتماعی را نیز در برمی گیرد.
کــه زبــان بخشــی از فرهنــگ بــه شــمار می آیــد، بــه نظــر می رســد تبییــن   ازآنجا
مختصــر معنــای »زبــان قــوم« در ادامه مطلب ضــرورت دارد. »زبان قوم« شــامل 
ترکیبــی اضافــی از دو واژه »زبــان« و »قــوم« اســت. زبــان توانایی و اســتعداد ویژه 
انســان بــرای تولید ســخن و ایجــاد ارتباط و انتقال پیام اســت که جنبــه انتزاعی 
و غیرشــخصی دارد و زیربنــای گفتار اســت؛ اما تکلم و گفتــار نمود آوایی و کاربرد 
عملی این توانایی به هنگام گفتن و فهمیدن جملات است. عبارت »زبان قوم« 
در عربــی معــادل »لســان قوم« اســت. واژه »لســان« در لغت به معنــای »زبان« - 
عضــو مخصــوص بدن - و ابزار ســخن گفتن اســت. لســان به معنــای »لغت« نیز 
آمــده و در اصطــلاح مفســران هم بــه همین معنــا اســت )ر.ک: طباطبایی،1412: 
12 و 20(. واژه »لســان« مشــترک لفظــی اســت و معــادل زبان قوم بــه معنای لغت 
قــوم اســت )مصطفــوی،1416 ق، ماده »لســن«(. در مورد مقصــود از »زبان قوم« 
ح شــده است که دو احتمال آن عبارت است  چند احتمال از ســوی متفکران مطر
: 1. »زبــان قــوم« همان »فرهنگ قوم« اســت؛ 2. زبان قوم افــزون بر لغت قوم،  از
ســطح افــق فکری مخاطبان را نیز در برمی گیرد؛ بنا بــر این احتمال، زبان پیامبر 
در قالــب مفاهیمی اســت که هویــت اجتماعی و مشــخصه های آن عصر را اقتضا 
می کنــد و پیامبــر مأمــور بــه ســخن گفتن بــا آن مشــخصه ها می گردد. ایــن زبان، 
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ظــرف و قالبــی بیرونــی دارد و انعکاس دهنــدۀ هویــت اجتماعی و مشــخصه های 
مــردم آن عصــر اســت؛ امــا چند چهره اســت یعنــی در عیــن این که پیامبر ســطح 
دریافــت مــردم زمان خود را لحاظ می کند و الفــاظ در قالب آن افق فکری ریخته 
می شــود، امــا به گونه ای اســت که محــدود به همان دوران و زمان نمی شــود و در 
گون  آن قالــب محصــور نمی گــردد، می تواند با هویت های دیگــر و مخاطبان گونا

ارتبــاط برقرار کند )ر.ک: ایازی، 1380: 82(.
، روزگار عرب عصر نزول قرآن اســت که تحت عنوان  زمانــه: مقصــود از زمانــه نیز
»فرهنــگ جاهلیــت عرب« از آن یاد می شــود. به علاوه فرهنگ عــرب عصر نزول 
قرآن، افزون بر مســائل جاهلی مثل شرک و بت پرستی، شامل خرده فرهنگ های 
کــه در جزیرة العــرب بوده انــد نیــز می شــود؛ چنان کــه برخــی  یهــود و مســیحیت 
کــه پیامبــر اســلام؟ص؟ همــان عقایــد بازمانــده از ادیــان  مستشــرقان مدعی انــد 
گاهی های کشــیش های مســیحی و احبار یهود  مختلف توحیدی و شــرک آمیز و آ
و اندیشــه های توحیدی دین حنیف و ســنت های آیین بت پرستان؛ مانند حج و 
طواف یا نذر، توســل و قوانین معاملاتی عرب ها؛ مانند بیع، مضاربه و مســاقات و 
، اِرث، عقد و طــلاق را در طول مدت زندگی  قوانیــن حقــوق خانــواده؛ مانند ظِهار
گرفتــه و ســپس بــا هوش سرشــار خویــش آن ها را تنظیــم و تدوین نمــوده و با  فرا
اندک اصلاحاتی به صورت »دین اســلام« به مردم ارائه کرده اســت )ر.ک: زمانی، 
کــه فهــم مقولۀ فرهنــگ زمانه و عصر نزول قرآن کریم،  1389: 165-166(. ازآنجا
نیازمند شــناخت هویت و عناصر فرهنگی آن دوران اســت، به طور خلاصه یادآور 
می گــردد کــه دوران پیــش از ظهــور اســلام را عموماً عصــر جاهلــی می نامند. واژۀ 
جاهلیــت چهــار بــار در قــرآن به کاررفته اســت: ظــن الجاهلیة )آل عمــران/ 154(، 
حکــم الجاهلیــة )مائــده/ 50(، حمیــة الجاهلیــة )فتــح/ 26( و الجاهلیــة الاولــی 
)احزاب/ 33( بســیاری از دانشــمندان معتقدند که چون در دوران پیش از اسلام 
تازیــان را تمدنــی نبــوده و پیوســته از جایی به جایــی دیگر می کوچیدنــد و اغلب 
بــه خدایــی جز بت های بی شمارشــان معتقد نبودنــد و درنتیجه، چون در جهان 
تاریکی هــا غوطه ور بودند، آنان را جاهل خواندند و دورانشــان را دوران جاهلیت 

نامیدند )ر.ک: آذرنوش،1374: 5-6(.

4. خاستگاه تاریخی شبهۀ تأثیرپذیری قرآن از افراد و فرهنگ زمانه
مســئلۀ تأثیرپذیــری قــرآن از فرهنــگ عصــر نــزول، توســط پــاره ای از مستشــرقان 
ح گردیــده اســت و ازلحــاظ خاســتگاه تاریخی شــبهۀ  و روشــنفکران مســلمان مطــر
نوظهــوری نیســت. قــرآن کریم ضمــن رد چنیــن ادعایی، بــه خلاف مستشــرقان و 
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پــاره ای از اســلام شناســان معاصــر، در آیــات مختلــف به عــدم تأثیرپذیــری خود از 
فرهنگ عجم )غیر عرب( و اساطیر الاولین )افسانه های پیشینیان( اشاره فرموده 
ونَ 

ُ
هُــمْ یقُول

ّ
نَ

َ
مُ أ

َ
قَــدْ نَعْل

َ
اســت. بــرای نمونــه قرآن کریم در آیه 103 ســوره نحل: >وَ ل

بِــى مُبِينٌ<؛ و ما  عْجَمِی وَ هذا لِســانٌ عَرَ
َ
یهِ أ

َ
حِــدُونَ إِل

ْ
ذِی یل

َّ
مُــهُ بَشَــرٌ لِســانُ ال

ّ
مــا یعَلِ

ّ
إِنَ

می دانیــم کــه آن ها می گویند: این آیات را انســانی به او تعلیــم می دهد! درحالی که 
زبــان کســی کــه این هــا را به او نســبت می دهنــد، عجمی اســت؛ ولی ایــن )قرآن(، 
زبان عربی آشــکار اســت«، صریحاً این نســبت ناروا را نفی می کند و می فرماید: این 
شخصی که شما یاددادن قرآن را به او نسبت می دهید، اصلاً قدرت بر تکلم عربی 
نــدارد. »و هــذا«؛ یعنی این که قرآن مجید لِســانٌ  عَرَبِیٌ ّ مُبِینٌ  اســت و شــما که خود 
را افصــح عــرب می دانیــد، قدرت بــر اتیان یک ســوره آن را ندارید چه رســد به یک 
شــخص اعجمــی که قدرت بر تکلم عربی نداشــته باشــد )ر.ک: طیــب،1378: 12، 
190(. این آیه گواه این حقیقت است که برخی معاصران نزول قرآن کریم از همان 
روزهــای آغازیــن نزول، قــرآن را متأثر از فرهنگ غیرعربی )عجمی( می دانســتند و 
ایــن در حالــی اســت که شــبهه تأثیرپذیری قرآن از اســاطیر الاولین در ســوره انعام، 
آیــه 25 و انفــال آیــه 21 و نحــل آیــه 24 و مؤمنــون آیــه 83 بازگو و قاطعانه رد شــده 
اســت. نظریــۀ تأثیرپذیری از فرهنگ زمانه که می توانســت در مــورد کتاب مقدس 
تا حدودی درســت باشــد، توسط   مستشــرقان به قرآن نسبت داده شــد و اثرپذیری 
کامــل قــرآن از فرهنــگ یهــودی و مســیحی موجــود در جزیرة العــرب معاصــر ظهور 
ح شــد )ر.ک: رضایــی اصفهانــی،1393: 160(. نخســتین بــار »آبراهــام  اســلام مطــر
گیگــر« در ســال 1863 م در کتــاب محمــد از متــون یهــودی چه چیــزی را برگرفته 
اســت؟ منبــع قرآن را در توحید، شــریعت و روش بیان مطلــب، آموزه های یهودیت 
معرفــی کرد. اســتفاده قــرآن از فرهنگ زمانه، شــبهه ای اســت که در قــرن هفدهم 
میلادی نمود بیشــتری دارد. وقتی کتاب مقدس به نقد گذاشــته شــد، عده ای آن 
را متناســب با زمان نگارش و محدود به همان دوره دانســتند. این ســخن از سوی 
ح شــد و جبهه هــای فکری متفاوتی  برخــی مســیحیان در مورد قرآن کریم هم مطر
را پدیــد آورد؛ امــا آنچه در این بحث مورد غفلت واقع شــد، ایــن بود که قرآن کریم 
بــا کتــاب مقــدس تفاوت های اساســی دارد کــه در کتاب های مربوطه موردبررســی 

قرارگرفته است )ر.ک: جوادی آملی، 13: 353؛ رضایی اصفهانی، 1393: 32(.

5. تصریح به وجود مُنحاز و مستقل هفت آسمان در قرآن
وجود هفت آسمان، آموزه ای قطعی است که به صورت صریح در هفت آیه و به طور 

ضمنی در دو آیه بیان شده و به ترتیب ذیل در قرآن آمده است:
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ئهُنَّ سَــبْعَ  ــمَاءِ فَسَــوَّ رْضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْــتَوَی إِلى السَّ
َ
أ

ْ
ــا فــى ال كــم مَّ

َ
ــقَ ل

َ
ــذِی خَل

َّ
>هُــوَ ال

سَمَاوَاتٍ وَ هُوَ بِكلُ شى ءٍ عَلِیم< )بقره/ 29( .
حُ بحِمْدِهِ وَ  ا یسَــبِّ

َّ
ن شــى ءٍ إِل رْضُ وَ مَن فِیهِنَّ وَ إِن مِّ

َ
أ

ْ
ــبْعُ وَ ال ــمَاوَاتُ السَّ هُ السَّ

َ
حُ ل >تُسَــبِّ

نَ حَلِیمًا غَفُورًا< )اسرا/ 44(.
َ
هُ كا

َ
ا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنّ

َّ
كن ل

َ
ل

قِ غَافِلِين<)مؤمنون/ 17(.
ْ
ا عَنِ الخَل قْنَا فَوْقَكمُ سَبْعَ طَرَائقَ وَ مَا كنَّ

َ
قَدْ خَل

َ
>وَ ل

عَظِیم< )مؤمنون/ 86(.
ْ
عَرْشِ ال

ْ
بْعِ وَ رَبُّ ال مَاوَاتِ السَّ بُّ السَّ >قُلْ مَن رَّ

نْيا  مَاءَ الدُّ ا السَّ ینَّ مْرَهَا وَ زَ
َ
وْحَی فى كلّ سَمَاءٍ أ

َ
>فَقَضَئهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فى یوْمَينْ وَ أ

عَلِیم< )فصلت/ 12(.
ْ
یزِ ال عَزِ

ْ
بِمَصَابِيحَ وَ حِفْظًا ذَلِک تَقْدِیرُ ال

هَ  نَّ اللَّ
َ
 أ

ْ
مُوا

َ
مْرُ بَينهَنَّ لِتَعْل

َ
أ

ْ
 ال

ُ
ل هُنَّ یتَنزَّ

َ
رْضِ مِثْل

َ
أ

ْ
قَ سَبْعَ سمَاوَاتٍ وَ مِنَ ال

َ
ذِی خَل

َّ
هُ ال >اللَّ

مَا< )طلاق/ 12(.
ْ
حَاطَ بِكلّ شى ءٍ عِل

َ
هَ قَدْ أ نَّ اللَّ

َ
عَلى كلّ شى ءٍ قَدِیرٌ وَ أ

بَصَرَ 
ْ
حْمَانِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ ال قِ الرَّ

ْ
ا تَرَی فى خَل قَ سَــبْع سَــمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّ

َ
ذِی خَل

َّ
>ال

هَلْ تَرَی مِن فُطُور< )ملک/ 3(.
قَمَرَ فِیهِــنَّ نُورًا وَ جَعَلَ 

ْ
هُ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ طِبَاقًــا؛ وَ جَعَلَ ال قَ اللَّ

َ
وآ كیفَ خَل ــمْ تــر

َ
 ل

َ
>أ

مْسَ سِرَاجًا< )نوح/ 16-15(
َ

الشّ
>وَ بَنَينَا فَوْقَكمْ سَبْعًا شِدَادً< )نبأ/ 12(.

6. بیان دیدگاه های مفسران فریقین
بــا عنایــت بــه این کــه نوشــتار حاضر، مجــال بررســی اقوال همــۀ مفســران فریقین 
در موضــوع پژوهــش پیــش رو را نــدارد؛ لذا تــلاش گردید تنها دیدگاه هــای برخی از 

کاوی قرار گیرد. ح متقدم و معاصر فریقین موردبررسی و وا مفسران مطر

6-1. بیان دیدگاه مفسران اهل سنت
کاوی اقــوال مفســران اهــل ســنت، می توان دیــدگاه آنــان را در چند   بــا بررســی و وا
عنوان ذیل صورت بندی نمود. شــایان ذکر اســت که همۀ دیدگاه های ذیل در دو 

رویکرد کلی تأثیرپذیری و عدم تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه جای می گیرند.
کتفاء به دلایل ســمعی: مقصود از این دیدگاه، بنا بر آنچه فخر  دیدگاه توقف و ا
رازی )متوفای 606 ه.ق( اظهار می دارد، این اســت که عقل انســان راهی به درک 
تعــداد آســمان ها نــدارد؛ ازاین رو باید در تفســیر این آیات توقف کــرد و علم به این 
گــذار نمود و طبق دانــش پدیدآورنــده آن ها و دلالت  مســئله را بــه آفریــدگار عالم وا
کتفا کرد. وی آسمان ها را با هفت کرۀ  قرآن بر هفت آســمان، باید به دلایل ســمعی ا
گرچه در  عطــارد، زهــره، خورشــید، مریخ، مشــتری، قمــر و زحل منطبــق می دانــد. ا
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انتهــا می گویــد تنصیص عــددی دلالت بر نفی بیشــتر از خود نمی کنــد )ر.ک: فخر 
رازی،1371: 2/ 381(؛ اما حقیقی بودن هفت آسمان را اثبات می کند. نکته قابل ذکر 
آن که فخر رازی در تفســیر خود، چندین بار - به مناســبت - عدد هفت را کنایه از 
کثرت دانســته است: »اذا ذکرت السبعه اریدت بها الکثرة« )ر.ک: همان، 2، 955( 
فخــر رازی معتقد اســت بر اســاس هیئت بطلمیوســی، آســمان هفت طبقــه و زمین 
طبقــه پاییــن آن هاســت که طبقــات دیگر روی زمین قــرار دارد و زمیــن نگهدارنده 
آسمان ها از افتادن است )ر.ک: همان،23، 63( به هرحال ایشان با تطبیق هیئت 

بطلمیوسی، هفت عدد بودن آسمان ها را طبق حجت قطعی آیات می پذیرد.
دیدگاه مجازی بودن »عدد هفت« و تطبیق آســمان های هفت گانه بر هیئت 
بطلمیوســی: ایــن دیــدگاه بــر ایــن باور اســت که تنصیــص »عدد هفــت« در آیات 
ناظــر بــه آســمان های هفت گانــه، مَجاز بوده و هــدف از آن بیان کثرت اســت؛ زیرا 
ک  عــدد، مفهــوم مخالف نداشــته و نفــی ما عدا نمی کنــد و لذا قابل تطبیــق بر افلا
نُه گانه هیئت بطلمیوســی اســت. این دیدگاه در بین مفسران اهل سنت مدافعانی 
دارد کــه در ادامــه اقوال آنان بیان می گردد. ابن عاشــور )متوفــای 1973 م( درباره 
آیــه 12 ســوره نبأ »ســبعا شــداداً« دو احتمــال را ممکــن می دانــد: اول این که منظور 
هفت آســمان باشــد؛ دوم این که هفت ســیارۀ زحل، مشــتری، مریخ، شــمس، زهره، 
عطــارد و قمــر کــه مخاطبــان عصــر نــزول آن هــا را می شــناختند، مــراد باشــد که با 
توجه به عبرت گرفتن ازآنچه می دیدند، احتمال اخیر صحیح تر اســت )ر.ک: ابن 
عاشور،1420: 21 و 30(. وی معتقد است مطابق ظاهر قرآن و قواعد علمی که ظاهر 
قرآن را تأیید می کند، آســمان های قرآن همان ســیاره های همراه زمین در منظومه 
شمســی می باشــند؛ زیرا اغلب موارد در قرآن آســمان ها همراه زمین آمده که نشــان 
می دهد آســمان ها نیز عوالمی مانند عالم زمین هستند؛ به علاوه دانشمندان علم 
هیئت هفت ســیاره را از دوره کلدانیان می شناختند و این نظریۀ هفت عدد بودن، 
در روزگار نزول قرآن وجود علمی داشت. ابن عاشور سعی دارد بگوید منظور قرآن، 
همراهــی بــا اعتقاد معاصران نزول قرآن به هفت آســمان اســت؛ همچنین عرش و 
کرســی را بــه هفت آســمان اضافه می کنــد و آن را مطابق با علم هیئت که ســیاره ها 
را نُــه عــدد می داند، منطبــق می کند. )ر.ک: ابــن عاشــور: 1/ 179-381( وی درباره 
عبــارت »الــم تــروآ« در آیــه 15 ســوره نــوح »اَلَــم تــروآ کیف خلق الله سَــبعَ ســماوات 
ح کرده اســت: اول این که این عبارت اســتفهام انکاری  طباقاً«، دو احتمال را مطر
کی از همراهی قرآن با دانش مخاطبان معاصر خود است؛ چون صحیح  است و حا
گاهی ندارنــد؛ و دوم این که  نیســت قــرآن مطالبــی را بیان کند کــه معاصران بدان آ
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خطاب این آیه به عنوان تعلیم به مخاطبان است )ر.ک: همان، 29: 187(. بنا بر 
ح شــده از ســوی وی، می توان اظهار داشــت که ابن عاشــور منظور  دو احتمال مطر
گرچه احتمالاتی را درباره  آیه را همراهی با دانسته های عرب زمان نزول می داند و ا
ح کرده اســت، اما درنهایت تأثیرپذیری قــرآن از فرهنگ زمانه در  معانــی آیات مطر
مســئله هفت آســمان را پذیرفته است. سید محمود آلوسی )متوفای 1270 ه.ق( نیز 
ح بوده، تلاش می کند  با توجه به علم هیئت بطلمیوســی که در زمان رســالت مطر
ک را با افزودن کرســی و عرش به نُه آســمانِ هیئت  هماننــد ابن عاشــور تعــداد افلا
بطلمیوسی برساند. وی همسو با بخشی از کلام فخر رازی، اشاره می کند که دلالتی 
بر انحصار به هفت آسمان در آیات نیست )ر.ک: آلوسی، 1415: 7/ 268 و 15، 84( 

آلوسی در تفسیر آیه 29 سوره بقره می نویسد:
»امــام فخــر رازی در ایــن مورد طولانی و )البته( مفید ســخن گفت، مبنی بر این که 
گــر آنچه شــایع شــد )و بر ســر زبان هــا افتــاد(، صحیح باشــد، در آیه چیــزی وجود  ا
ک( کند؛ ضمــن آن که رأی مختار  نــدارد کــه دلالت بر نفی مــوارد اضافی )تعداد افلا
امام این اســت که مفهوم عدد حُجّت نیســت و گفتار بیضاوی در تفســیرش مُشــیر 
بــه دیــدگاه فخــر رازی اســت. حــق این اســت کــه تعیین عــدد معین )و مشــخص 
ک(، دلالت بر نفی زائد نمی کنــد - و اختلاف در آن )تعیین تعداد  کــردن تعــداد افلا
گر قائل بشویم که عرش و کرسی کروی هستند، )جای(  ک( مشهور است - و ا افلا

هیچ گونه بحثی باقی نمی ماند« )ر.ک: آلوسی، 1415: 1/ 219(.
دیــدگاه امــکان دســت یابی بــه معنــای آیــات ناظــر بــه آســمان های هفت گانه 
کیفیــت  بــا توجــه بــه پیشــرفت علــم: ســید قطــب )متوفــای 1966 م( دربــاره 
هفت آســمان تفســیری ذکر نکرده اســت و تنها با توجه به ظاهر آیات، وجود مادی 
هفت آسمان را می پذیرد و با پیشرفت علم، دست یابی بشر به معنای آیه را ممکن 
می دانــد؛ وی در تفســیر آیه 3 ســورۀ ملــک می نویســد: »و آســمان های هفت گانه، 
همــان طبقاتــی هســتند که آیــه به آن اشــاره می کند و جــزم به مدلــول آن، حتی با 
بهره مندی از نظریات فلکی ممکن نیســت؛ زیرا این نظریات، با پیشــرفت وســایل 
و ابزار رصد و کشــف قابل تعدیل و تصحیح هســتند و تعلیق مدلول آیه به اختلاف 
آرائی که قابل تعدیل و تصحیح اســت، جایز نیســت و کافی اســت که بدانیم آنجا 
هفت آســمان اســت و آن آســمان ها طبقاتی در ابعاد متفاوت هســتند و وجهۀ نظر 
قرآن، در مورد آسمان ها به صورت خاص و در مورد سایر مخلوقات به صورت عام، 
آفرینش الهی اســت. قرآن نظرش را متوجه و معطوف به آفرینش الهی می کند و با 
کمال خود که بینائی را عاجز و کُند و خســته و مدهوش می ســازد، تحدی می کند« 
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)ر.ک: ســید قطــب،1412: 6/ 3632(. وی همچنیــن در تفســیر آیــه 15 ســوره نوح 
می نویســد که هفت آســمان را نمی تــوان به معنای آنچه فرضیه هــای علمی درباره 
جهان می گویند، محدود کرد و همه آن ها فقط یک فرض هستند و آیه اشاره ای به 

قدرت الهی برای برانگیختن تدبر بشر است )سید قطب،1412: 6/ 3714(.

6-2. بیان دیدگاه مفسران شیعه
کاوی اقوال مفسران شیعه، می توان دیدگاه آنان را نیز در چند عنوان  با بررسی و وا
ذیل صورت بندی نمود: شــایان ذکر اســت که همۀ دیدگاه های ذیل در دو رویکرد 

کلی تأثیرپذیری و عدم تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه جای می گیرند.
 دیدگاه پذیرش وجود مادی آسمان های هفت گانه و تطبیق آن بر هیئت بطلمیوسی: 
طبرسی )متوفای 548 ه.ق( صاحب تفسیر مجمع البیان وجود مادی هفت آسمان را 
می پذیرد و آن را با علم هیئت عصر خود؛ یعنی هیئت بطلمیوسی تطبیق می دهد. 
گر ]خدا[  <؛ ا

ً
هُ ساكنا

َ
جَعَل

َ
وْ شاءَ ل

َ
وی در تفســیر آیه 45 سوره فرقان می نویســد: >وَ ل

می خواست سایه را دائمی می کرد و به وسیله آفتاب سایه را از بین نمی برد؛ چنان که 
قِیامَةِ<؛ بگو: چه 

ْ
 إِلى یوْمِ ال

ً
یلَ سَــرْمَدا

َّ
یكمُ الل

َ
هُ عَل یتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّ

َ
رَأ

َ
می فرمایــد: >قُــلْ أ

گر خدا ظلمت شــب را بر شــما تــا روز قیامــت پاینده و ابــدی گرداند  تصــور می کنیــد ا
گر خــدا بخواهد خورشــید را از حرکت  )قصــص/71(. ایــن آیــه دلالت دارد بــر این که ا
بازمی دارد تا ســایه همیشــه ثابت بماند و این برخلاف گفتار فلاســفه اســت. طبرسی 
برحســب هیئت بطلمیوســی که زمین را مرکز و خورشــید را متحرک می داند، ســخن 
گفتــه اســت. لکن برحســب هیئت جدید زمین متحــرک و برگرد خورشــید می چرخد. 
گــر خدا بخواهــد زمیــن را از حرکت وضعی  البتــه اصــل مطلــب صحیح اســت؛ یعنی ا

بازمی دارد و درنتیجه شب یا سایه ثابت می ماند )طبرسی، 1372: 17/ 211-212(.
آســمان های هفت گانــه بــا هیئــت بطلمیوســی: ســید  دیــدگاه عــدم تطبیــق 
محمدحســین طباطبایــی )متوفــای 1360 ه.ش( در مســئله هفت آســمان، ذیــل 
< اظهــار 

ً
ــه سَــبعَ ســماوات طباقــا وآ كیــف خلق اللّل ــم تــر

َ
ل

َ
آیــه 15 ســوره نــوح >ا

ح بــوده اســت. مــراد از دیدن در  مــی دارد کــه ایــن مســئله از زمــان نــوح؟ع؟ مطر
جملۀ »مگر ندیدید«، علم اســت و این که آســمان ها را هفت گانه خوانده- آن هم 
لت دارد بــر این که مشــرکان  در زمینــه ای کــه می خواهــد اِقامــۀ حجــت کنــد- دلا
معتقــد بــه هفت گانــه بــودن آســمان ها بودنــد و آن را امری مســلم می شــمردند و 
قــرآن بــا آنــان به وســیله همین چیزی که خــود آنان مســلم می دانســتند احتجاج 
کــرده اســت )ر.ک: طباطبایــی،1412: 20/ 49(. بــه نظــر می رســد از ایــن بخــش 
از کلام طباطبایــی کــه »احتجــاج قــرآن بــا مشــرکان از طریــق علم قبلــی آن ها به 
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هفت آســمان اســت«، می تــوان چنیــن برداشــت کرد کــه اتمام حجت، بنــا بر علم 
مخاطــب بــه مســئله اســت و نه اخبــار و گزارش دربــاره آن مســئله و چون وی به 
کید کرده اســت، می توان  مســئلۀ »احتجــاج« که مخاطبــان آن را قبول دارنــد، تأ
برداشــت کرد که طباطبایی در مســئلۀ هفت آســمان موافق بازتاب فرهنگ زمانه 
در قرآن است ولیکن با عنایت به آنچه در ذیل خواهد آمد مشخص می گردد که 
درواقــع چنیــن نیســت و طباطبایی بازتــاب فرهنگ زمانه در قــرآن را برنمی تابد. 
وی با ذکر چهار نکته ذیل آیه 12 ســوره فصلت درباره هفت آســمان، معتقد است 
کــه تنهــا یــک آســمان )آســمانِ دنیــا( از بین هفت آســمان بــرای بشــر قابل دیدن 
ــمَاءَ  ا السَّ ینَّ ــا زَ

َ
اســت کــه این آســمان نزدیــک با ســتارگان زینت شــده اســت: >إِنّ

كوَاكب<)صافــات/6( وی در تفســیر این آیه می نویســد: »این 
ْ
ینَــةٍ ال نْيــا بِزِ الدُّ

آیات خالی از این ظهور نیستند که آسمان دنیا یکی از آسمان های هفت گانه ای 
اســت که قرآن کریم نام برده و مراد از آن، همان فضایی اســت که ستارگان بالای 
زمیــن در آن فضــا قــرار دارنــد، هرچنــد که بعضــی از مفســران این آیــات را طوری 
توجیــه و معنــا کرده انــد کــه بــا فرضیه هــای هیئــت قدیــم موافــق درآیــد و بعضی 
دیگــر آن را طــوری توجیــه کرده اند که با فرضیه های هیئت جدید منطبق شــود« 
)طباطبایــی،1412: 17/ 184( و قــرآن دربــاره شــش آســمان دیگر حرفــی نزده، جز 
این کــه روی هــم بــه شــکل طبقاتــی قــرار دارند و نوعــی ارتبــاط معنــوی بین این 

آسمان هاست )طباطبایی،1412: 17/ 556(.
بــه نظــر طباطبایــی، هفت آســمان وجــود دارد؛ اما تنها آســمان دنیا مادی و شــش 
کی از وجود شش آسمان  آسمان دیگر معنوی است. هر شاهد روایی و قرآنی که حا
دیگــر اســت، هیــچ شــباهتی به  نظــام محســوس مادی نــدارد بلکــه به کلــی با آن 
مغایــر اســت )ر.ک: طباطبایــی،1412: 17/ 561(. تدبــر در آیات علمی قرآن نشــان 
می دهــد کــه قرآن در هیچ موردی موافق با هیئت بطلمیوســی کــه فرضیه ای رایج 
گر هیئت بطلمیوسی  در عصر نزول بود و بعدها بطلانش آشکار شد، نبوده است. ا
و محــور اصلــی آن )نه فلــک بــودن تعــداد آســمان ها( را بررســی کنیــم، می بینیــم 
نه تنهــا هیــچ آیــه ای از نه فلــک بــودن آســمان ها ســخن نمی گویــد، بلکــه از هفت 
بــودن آن هــا خبر می دهد )طــلاق/12؛ ملک/3(. افــزون بر ایــن، ویژگی هایی برای 
این آســمان برمی شــمرد کــه بی هیچ وجــه با ویژگی هــای هیئت بطلمیوســی برای 
ک هماهنــگ و همخوان نیســت )ر.ک: طباطبایــی،1412: 8/ 154(. درنتیجه  افــلا
طباطبایی موافق بازتاب فرهنگ زمانه در این آیات نیست. محمدصادقی تهرانی 
)متوفــای 1390 ه.ش( بــه خــلاف نظــر ابــن عاشــور و علامــۀ طباطبایــی، مخالــف 
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ح می کند؛  همراهی قرآن با علم مخاطب اســت و معتقد اســت قرآن حقیقت را مطر
خــواه مــردم آن را بدانند یا به آن برســند، خواه این اتفاق نیفتد. وی در تفســیر آیه 
15 ســوره نوح می نویســد: خطاب »اَلَم تروآ« مختص قوم نوح نیســت و مخاطبان 
آن همۀ انسان ها از زمان نزول قرآن تا قیامت هستند و ممکن است به این طبقات 
هفت گانه از طریق تحقیقات علمی )هرچند تابه حال به این دانش نرسیده اند( یا 
گاهی پیدا کنند )ر.ک: صادقی تهرانی، 1365: 29/ 157-159(. به  تصدیــق وحی آ
نظر می رســد دیدگاه صادقی تهرانی بســیار نزدیک به دیدگاه مغنیه اســت. دیدگاه 

مغنیه در ذیل بررسی می گردد.
موردنظــر  هفت آســمان  بــا  هفت گانــه  آســمان های  تطبیــق  عــدم  دیــدگاه 
دانشــمندان و مــردم عصــر نــزول: عبــدالله جوادی آملــی بر این باور اســت که 
ک نُه عدد بود و آیــات قرآن دراین باره  بــر اســاس دانش هیئت قدیــم، تعداد افلا
ح شــده از ســوی علمــای روزگار نزول قــرآن مغایرت دارد. وی  بــا نظریه های مطر
بــا اســتناد بــه روایــت امام رضــا؟ع؟ - که آن حضرت ابتدا دســت چپ خــود را باز 
کــرد و فرمــود ایــن زمیــن اول )دنیــا( اســت و بعــد دســت راســت خود را بــالای آن 
قرارداد و فرمود این آســمان اول )دنیا( گنبد آن اســت و زمین دوم بالای آســمان 
دنیاســت و آســمان دوم گنبد آن اســت و به همین ترتیب تا زمین و آسمان هفتم 
کــه عرش خدا بالای آســمان هفتم قرار دارد - وجود واقعــی زمین های هفت گانه 
 /2 آملــی،1378:  جــوادی  )ر.ک:  می پذیــرد  هفت گانــه  آســمان های  برابــر  در  را 
616-617(. ایشــان در تفســیر آیه 6 ســوره صافات همانند اســتادش طباطبایی، 
معتقــد اســت همــه ســتارگان در آســمان اول هســتند و قــرآن دربــاره موقعیــت و 
کیفیت آســمان های شش گانه دیگر ســکوت کرده است و با دو دلیل آسمان های 
هفت گانــه قــرآن را مغایــر بــا هفت آســمان موردنظــر مــردم عصــر نــزول می داند و 
مخالــف بازتــاب باورهــای عــرب عصر نــزول درباره هفت آســمان در قرآن اســت. 
جــوادی آملــی در توضیــح دو دلیــل یادشــده، چنیــن می نویســد: »اول این کــه در 
هیئــت قدیــم و عصــر نــزول، عرب اعتقــاد به وجــود نه فلک داشــت؛ دوم این که 
اهــل هیئــت قدیــم فلــک اول را مرکــز ســتارگان ســیار )ســیارات(؛ مانند شــمس و 
قمــر و زهــره و عطــارد می دانســتند و فلــک هشــتم را مرکز ســتارگان ثابــت و فلک 
نهم؛ یعنی اطلس را بی ســتاره و آخرین فلک به شــمار می آوردند و از آن به فلک 
کی از آن اســت که همۀ ســتارگان  ک یاد می کردند، درحالی که ظاهر قرآن حا الافلا

در آســمان اول هستند« )جوادی آملی،1378: 2/ 615-616(.
وی بــا اســتناد بــه آیه 6 ســوره صافات، ماننــد طباطبایــی معتقد اســت موقعیت و 
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کیفیت آســمان های شــش گانه دیگر در قرآن بیان نشــده اســت؛ لذا به نظر ایشــان 
آســمان های هفت گانــه قــرآن غیر از هفت آســمان هیئت پیشــینیان اســت )ر.ک: 

جوادی آملی،1378: 2/ 615-616(.
دیــدگاه حقیقــی بــودن عدد هفــت  در آیات ناظر به آســمان های هفت گانه: مفســر 
تفســیر نمونــه ضمن بیــان دو احتمال در مــورد تنصیص عدد هفــت در آیات ناظر 
بــه آســمان های هفت گانــه، نظر صریــح خود مبنی بــر حقیقی بودن عــدد هفت را 
در تفســیر آیــه 86 ســوره مؤمنــون چنیــن بیــان می کنــد: »آنچــه صحیح تــر به نظر 
می رســد، مقصود از »ســماوات ســبع«، همان معنای واقعی آســمان های هفت گانه 
اســت. تکرار این عبارت در آیات مختلف قرآن، نشــان می دهد که عدد »ســبع« در 
اینجا به معنای تکثیر نیســت، بلکه اشــاره به همان عدد مخصوص اســت. منتها 
از آیــات قــرآن چنین اســتفاده می شــود که تمــام کرات و ثوابــت و ســیاراتی را که ما 
می بینیم همه جزء آســمان اول اســت و شش عالم دیگر وجود دارد که از دسترس 
دیــد مــا و ابزارهای علمــی امروز ما بیرون اســت و مجموعاً هفت عالــم را به عنوان 
ا  ینَّ هفت آســمان تشــکیل می دهند. شــاهد این ســخن این که قــرآن می گویــد: >وَ زَ

نْيا بِمَصابِيحَ< )مکارم شیرازی،1373: 20/ 167(. ماءَ الدُّ السَّ
دیــدگاه امــکان دســت یابی به معنــای آیات ناظــر به آســمان های هفت گانه با 
توجــه بــه پیشــرفت زمــان: محمدجــواد مغنیــه )متوفــای 1400 ه.ق( بــر این باور 
اســت کــه با پیشــرفت علــوم، مفاهیــم قرآنــی محکم تــر و واضح تر می شــود )ر.ک: 
مغنیه،1424: 6/ 751(. وی در تفسیر الکاشف شیوه بیان علمی قرآن را متفاوت از 
ســایر شیوه ها دانســته، می نویسد: »شیوه بیان یک مسئلۀ علمی در قرآن، همانند 
روش دانشــمندان علوم طبیعی با ذکر کلیات و جزئیات نیســت بلکه قرآن به زبان 
رمز، اشــاره و گذرا به توصیف مســائل علمی پرداخته اســت. قرآن گاه واژه ای را به 
کار می برد که ممکن است مردم عصر نزول آن را نفهمند، اما باور دارند که آیندگان 

ح خواهند داد« )مغنیه،1424: 6/ 777(. و تاریخ این مسئلۀ علمی را اثبات و شر
وی معتقد است که شرح و کشف مفاهیم علمی قرآن در زمان های مختلف، حقیقتی 
اســت کــه در حــدود چهارده قرن پیش بر زبان ابن عباس جاری شــده اســت: »قرآن را 
تفســیر نکنید؛ زیرا زمان آن را تفســیر خواهد کرد«. وی اســتعداد هر انسان و زمان را دو 
عنصر فعال در کشف و فهم معانی واژگان قرآنی می داند )ر.ک: مغنیه،1424: 2/ 612(.

7. جمع بندی اقوال مفسران فریقین در موضوع پژوهش
با بررســی اقوال مفســران متقدم و معاصر فریقین، دو رویکرد فعّال و منفعل نسبت 
بــه موضــوع پژوهــش نوشــتار حاضــر مشــاهده می گــردد. همچنیــن از بررســی دو 
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ک و افتراق دیدگاه مفســران فریقیــن اِحصا می گردد.  رویکرد یادشــده، وجوه اشــترا
عمــوم مفســران شــیعه با اتخــاذ رویکردی فعال و مســتند بــه ادلۀ قرآنــی و روایی، 
تأثیرپذیــری قــرآن از فرهنــگ زمانــه را برنمی تابند. در مقابل، عموم مفســران اهل 
ســنت، منفعلانه مســحور دانشِ هیئت عصر نزول قرآن شــده، تأثیرپذیری قرآن از 

فرهنگ زمانه را باور دارند.
فخــر رازی گرچــه بــر ایــن باور اســت که تنصیــص عددی، دلالــت بر نفی بیشــتر از 
خــود نمی کنــد و عــدد هفت را کنایه از کثــرت می داند، ولی به دلایل ســمعی )آیات 
متعــدد(، دلالــت قرآن بــر هفت گانه بودن آســمان ها را می پذیــرد. وی درعین حال 
بــا تطبیــق هیئــت بطلمیوســی بــر هفت آســمان، تأثیــر قــرآن از فرهنــگ زمانــه را 
می پذیــرد. ابن عاشــور هفت آســمان را همان ســیاره های همراه زمیــن در منظومه 
شمســی می داند. وی معتقد اســت مقصــود قرآن، همراهی با معاصــران نزول قرآن 
در موضــوع هفت آســمان اســت و درنهایــت تأثیرپذیــری قــرآن از فرهنــگ زمانــه را 
می پذیــرد. آلوســی نیــز همچون فخــر رازی تنصیص عددی را نافــی کثرت بیش از 
ک  آن عــدد خــاص نمی دانــد و البته همســو با ابن عاشــور تلاش می کنــد تعداد افلا
را با افزودن کرســی و عرش به نُه آســمان هیئت بطلمیوســی برســاند و تأثیرپذیری 
قــرآن از فرهنــگ زمانــه را می پذیرد. ســید قطــب بر این باور اســت که با پیشــرفت 
علم، دست یابی به معنای آیه ممکن خواهد بود. وی در ذیل تفسیر آیه 15 سوره 
نوح تصریح می کند که هفت آسمان را نمی توان به معنای آنچه فرضیه های علمی 
دربــاره جهــان می گوینــد، محــدود کــرد و همــه آن ها تنها یــک فرض هســتند و آیه 
اشــاره ای به قدرت الهی برای برانگیختن تدبر بشــر اســت. طبرسی صاحب تفسیر 
مجمع البیــان در تفســیر آیه 12 ســوره طلاق وجــود مادی هفت آســمان را می پذیرد 
و آن را بــا علــم هیئــت عصر خود؛ یعنی هیئت بطلمیوســی تطبیــق می دهد. تأیید 
هیئت بطلمیوسی از سوی طبرسی در تفسیر آیه 45 سوره فرقان نیز دیده می شود. 
بــه نظر می رســد طبرســی با تطبیق یادشــده، تأثیرپذیــری قرآن از فرهنــگ زمانه را 
پذیرفته اســت. با نظر ابتدائی به کلام طباطبایی ذیل آیه 15 ســوره نوح، در مورد 
احتجاج قرآن با مشرکان از طریق علم قبلی آن ها به هفت آسمان، می توان چنین 
کیــد وی بــر احتجــاج و اتمام حجــت، بنا بــر علــم مخاطب به  برداشــت کــرد کــه تأ
مسئلۀ موردبحث است و لذا گویا طباطبایی در مسئله هفت آسمان موافق بازتاب 
فرهنگ زمانه در قرآن است ولیکن حقیقت چیزی غیرازاین برداشت است. وی بر 
این باور است که تدبر در آیات علمی قرآن نشان می دهد که قرآن در هیچ موردی 
موافق با هیئت بطلمیوسی که فرضیه ای رایج در عصر نزول بود و بعدها بطلانش 
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آشــکار شــد، نبوده اســت. درنتیجه طباطبایی موافق بازتاب فرهنگ زمانه در این 
آیــات نیســت. صادقی تهرانی به خلاف ابن عاشــور، مخالــف همراهی قرآن با علم 
مخاطب و تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه اســت و معتقد اســت قرآن حقیقت را 
ح می کند؛ خواه مردم آن را بدانند یا از طریق تحقیقات علمی یا تصدیق وحی  مطر
گاهی پیــدا کنند. محمدجواد مغنیه بر این باور اســت  بــه این طبقــات هفت گانه آ
قــرآن گاه واژه ای را بــه کار می برد که ممکن اســت مردم عصر نــزول آن را نفهمند؛ 
ح خواهد  اما باور دارند که تاریخ و پیشــرفت علوم این مســئلۀ علمی را اثبات و شــر
داد. مغنیه همسو با این عباس که گفته بود »قرآن را تفسیر نکنید؛ زیرا زمان آن را 
ح و کشف مفاهیم علمی قرآن در زمان های  تفسیر خواهد کرد« معتقد است که شر
مختلــف، حقیقتــی اجتناب ناپذیــر اســت و درنتیجــه تأثیرپذیری قــرآن از فرهنگ 
زمانه را نمی پذیرد. مکارم شــیرازی ضمن بیان دو احتمال در معنای آســمان های 
هفت گانــه، بــه وجــود هفت آســمان در قرآن، مســتقل از باور و فرهنــگ مردم عصر 
کید می کند  نزول تصریح می کند. وی همچنین ذیل تفسیر آیه 86 سوره مؤمنون تأ
که مقصود از »ســماوات ســبع«، همان معنای واقعی آســمان های هفت گانه است. 
تکــرار ایــن عبارت در آیات مختلف قرآن، نشــان می دهد که عدد »ســبع« در اینجا 
بــه معنــای تکثیر نیســت، بلکه اشــاره بــه همان عــدد مخصوص اســت. درنتیجه 
مکارم شــیرازی نیز همچون ســید قطب و عموم مفســران شــیعه تأثیرپذیری قرآن 
از فرهنــگ زمانــه را برنمی تابد. جوادی آملی بر این باور اســت که بر اســاس دانش 
ک نُه عدد بــود و دلالت آیات قــرآن دراین باره بــا دیدگاه  هیئــت قدیــم، تعداد افــلا
علمــای زمــان نزول قــرآن مغایرت دارد. وی همچنین با اســتناد بــه روایتی از امام 
رضــا؟ع؟، وجــود واقعــی زمین هــای هفت گانــه را در برابــر آســمان های هفت گانــه 
می پذیرد. ایشــان با اســتناد به آیه 6 ســوره صافات همسو با اســتادش طباطبایی، 
معتقــد اســت موقعیــت و کیفیت آســمان های شــش گانه دیگر در قرآن بیان نشــده 
اســت؛ لــذا به نظر ایشــان آســمان های هفت گانه قــرآن غیر از هفت آســمان هیئت 
پیشینیان است. وی همچنین با ذکر دو دلیل آسمان های هفت گانه قرآن را مغایر 
با هفت آسمان موردنظر مردم عصر نزول می داند و مخالف بازتاب باورهای عرب 

عصر نزول درباره هفت آسمان در قرآن است.

8. نقد و تحلیل شبهۀ تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه
با عنایت به این که پژوهش حاضر معطوف به نقد و تحلیل شبهۀ تأثیرپذیری قرآن 
کید بر موضوع هفت آســمان اســت، اقوال پاره ای از مفســران  از فرهنگ زمانه با تأ
کاوی قرار گرفت و معلوم گردید که عموم مفسران شیعه به  فریقین موردبررسی و وا
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خلاف مفسران اهل سنت، تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه را برنمی تابند، اینک 
- در واپســین گام این نوشــتار - پاره ای از ادلۀ مغایرت و عدم خوانی آســمان های 
هفت گانــه بــا هیئت بطلمیوســی در جهــات مختلف و درنتیجه، عــدم تأثیرپذیری 

قرآن از فرهنگ زمانه در موضوع یادشده، بیان می گردد.

8-1. عدم همخوانی دیدگاه موردبحث با ظاهر آیات قرآن
همان طور که اشــاره گردید، وجود هفت آســمان، آموزه ای قطعی اســت که به صورت 
صریــح در هفــت آیــه و به طــور ضمنــی در دو آیــه بیــان گردیــد و همــۀ آیات یادشــده 
بیانگــر وجــود مُنحــاز و مســتقل آســمان های هفت گانــه اســت؛ بنابرایــن تطبیــق 
ک نُه گانه هیئت بطلمیوسی خلاف ظاهر آیات یادشده  آسمان های هفت گانه بر افلا
کید ورزیده،  اســت. طباطبایی بر عدم همخوانی و ناســازگاری تطبیق مورداشــاره تأ
می نویســد: »ظاهر این آیــات با قواعدی که دانشــمندان هیئت و طبیعیات پیش تر 
ح کرده اند، همخوان نیســت و کســانی از ما قواعد آنــان را به جهت مخالفت با  مطــر

ظواهر قرآن به طورکلی رد کرده و نپذیرفته اند« )طباطبایی، 1403: 8/ 154(.

ک هیئت بطلمیوسی 8-2. عدم همخوانی عدد آسمان های هفت گانه با عدد افل
چنان که در دلیل قبل به اشاره آمد، قرآن کریم همواره از عدد هفت برای آسمان ها 
ک در هیئت بطلمیوســی بــر عدد نُه  ســخن بــه میــان آورده اســت، درحالی که افــلا
استوار هستند؛ لذا پاره ای از مفسران برای تطبیق آسمان های هفت گانه با هیئت 
گزیــر مقصــود از کرســی و عــرش را کــه در قــرآن از آن ها یادشــده، بر  بطلمیوســی، نا
همــان فلــک هشــتم و نهــم در هیئــت بطلمیوســی حمل کردنــد، درحالی کــه قرآن 

هیچ گاه کرسی و عرش را در زمرۀ آسمان ها به شمار نیاورده است.

ک هیئت بطلمیوســی از حیث مادیت و  8-3. مغایرت آســمان های هفت گانه با افل

عدم مادیت
همان طــور از بیــان پــاره ای از مفســران ازجملــه طباطبایــی روشــن گردیــد، غیــر از 
آســمان دنیا، ســایر آســمان های هفت گانه غیرمادی هســتند و این در حالی اســت 
گر بنا به فرض  ک هیئت بطلمیوســی همگی مادی و محســوس اند. البتــه ا کــه افلا
همۀ آســمان های هفت گانه را نیز مادی بپنداریم، باز با دیدگاه عموم مفســران که 
کرســی و عــرش را از امــور غیــر محســوس و غیرمــادی می دانند، ســازگاری نخواهد 
ک  داشــت؛ بنابرایــن، همچنــان امکان تطبیق آســمان های هفت گانه قــرآن با افلا

هیئت بطلمیوسی منتفی است.
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8-4. مغایرت آسمان های هفت گانه با هیئت بطلمیوسی از حیث جایگاه ستارگان
ــماء الدُنّيا  ینّا السَّ در پــاره ای از آیــات قــرآن؛ ازجملــه آیۀ 6 ســورۀ صافات: >اِنّا زَ

ینــه الكواكــب<، ضمــن اشــاره بــه مــادی و محســوس بــودن آســمان دنیــا،  بِزِ
اســتفاده می شــود کــه جایــگاه ســتارگان در آســمان اول؛ یعنی آســمان دنیا اســت، 
درحالی کــه هیئت بطلمیوســی جایگاه ســتارگان را - به اســتثنای خورشــید - فلک 
هشــتم می دانــد. طباطبایــی در تفســیر آیــۀ مورداشــاره و برخــی آیات مشــابه دیگر 
می نویســد: »ایــن آیــات خالی از این ظهور نیســتند که آســمان دنیــا به عنوان یکی 
از آســمان های هفت گانه ای که قرآن از آن یاد می کند، همان عالم ســتارگان بالای 
گرچه برخی، آن ها را به گونــه ای توجیه کرده اند که با هیئت قدیم یا  زمیــن اســت، ا

جدید هماهنگ باشد« )طباطبایی، 1403: 17/ 123(.

8-5. مغایرت کرسی و عرش با فلک هشتم و نهم در هیئت بطلمیوسی
قــرآن کریــم، بــه ترتیــب و به صراحــت در آیــه 255 ســوره بقره: >... وَسِــعَ كرســیه 
ــماوات و الارض<؛ کرســی او آســمان ها و زمیــن را در برگرفتــه اســت« و آیه 129  السَّ
ســوره توبــه: »... وَ هُــوَ رَبُّ العَــرشِ العظیــم«؛ و او پــروردگار عــرش عظیم اســت، از 
شمول و سِعَۀ کرسی خداوند نسبت به آسمان ها و زمین و نیز بزرگی عرش او سخن 
بــه میــان آورده اســت؛ بنابراین فــرض این که کرســی و عرش، همان فلک هشــتم 
و نهــم در هیئت بطلمیوســی باشــند، از اســاس منتفی و مغایر با صریــح آیات قرآن 
اســت؛ زیرا عقلاً متصور و ممکن نیســت چیزی )آســمان ها و زمین( که مشمول امر 
شــامل و وســیع تر )کرسی( از خودش است، همان امر شامل به شمار آید. ضمن آن 
کرســی و عرش از امور مادی و محســوس نیســتند تا قابل تطبیق بر فلک هشــتم و 

نهم هیئت بطلمیوسی باشند.

نتیجه 
ازآنچــه در نقــد و تحلیل دیدگاه مفســران فریقین در موضــوع پژوهش حاضر بیان 

گردید، نتایج ذیل به دست آمد:
1. مفســران اهل ســنت در ادعــای تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه، مُســتظهر به 
هیــچ دلیــل عقلــی و نقلــی نبــوده، تنها با تمســک به ادعــای تطبیق هفت آســمان 
بــا هیئــت بطلمیوســی رایــج در فرهنگ عصر نــزول، حکم بــه تأثیرپذیــری قرآن از 

فرهنگ زمانه داده اند.
2. همســو بــا طباطبائی، صاحب تفســیر المیزان، می توان چنین تطبیقی از ســوی 

مفسران اهل سنّت را تفسیر به رأی نامید.
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3. غفلت و بی توجهی مفســران اهل ســنت، نســبت به پاره ای از نصوص و ظواهر 
قــرآن کریــم، موجب داوری نادرســت آنان در موضوع تأثیرپذیــری قرآن از فرهنگ 

زمانه گردیده است.
4. قرآن کریم در پاره ای از آیات از محسوس و مادی نبودن سایر آسمان ها، غیر از 
آسمان دنیا، سخن به میان آورده است؛ لذا ادعای تطبیق آسمان های هفت گانه 
بر هیئت بطلمیوســی، راه گشــای حل تعارض موجود بین اذعان قرآن به مادی و 
محسوس نبودن سایر آسمان ها، غیر از آسمان دنیا و اذعان اهل دانش هیئت به 
ک نُه گانه هیئت بطلمیوســی نیســت؛ همچنان  مادی و محســوس بودن همۀ افلا

که ادعای مزبور از اِقامۀ دلیل بر اصل چنین تطبیقی ناتوان است.
5. کاربســت دلایل متعدد از ســوی مفسران شــیعه در اثبات عدم تأثیرپذیری قرآن 
از فرهنــگ زمانه؛ ازجمله اســتناد به حجیّت ظواهر قــرآن، دلالت صریح و مطابقی 
پــاره ای از آیــات، دلایل عقلائی؛ همچون قاعدۀ مجارات در اســتعمال و ...، بیانگر 

نگاه جامع الاطراف آنان در استفاده از آموزه های قرآنی است.
6. تطبیــق آســمان های هفت گانــه بــر هیئــت بطلمیوســی از ســوی مفســران اهــل 
ســنت، به هیچ روی پذیرفتنی نیســت؛ زیرا قرآن هیچ گاه فلک هشتم و نهم هیئت 

بطلمیوسی را در عِداد آسمان ها به شمار نیاورده است.
7. شــمول و سِــعَۀ کرســی خداوند نســبت به آســمان ها و زمین، نقض آشــکاری بر 
نادرســتی تطبیــق یادشــده از ســوی مفســران اهــل ســنت اســت؛ زیــرا چیــزی کــه 
آسمان ها و زمین را در برمی گیرد، نمی تواند هم عرض با آسمان ها و فلک هشتم و 

نهم تصور گردد.
8. نقــض دیگــر بر نادرســتی تطبیق آســمان های هفت گانه بر هیئت بطلمیوســی، 
ایــن اســت کــه در برخــی از آیــات قــرآن جایــگاه ســتارگان، به صراحت آســمان دنیا 
دانســته شده اســت، درحالی که هیئت بطلمیوسی جایگاه ســتارگان را فلک هشتم 

می داند.
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